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 پیش‌گفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم‌داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده‌اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده‌اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می‌شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار میك‌نم. 

دل من پیش قم است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی‌شان سراسر عطر و بوی 
اســام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.
از آن روزها، سال‌هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران‌بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل‌های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می‌کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــاش كردیم تا نگارگر گوشــه‌ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره‌هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت‌شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس‌گزار كوشش خالصانه 
همكارمان، آقای ابراهيم كتابی هستیم كه یاری‌گر ما 

در تحقیق و پژوهش این كتاب بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگی‌نامه

از قدیمی‌ترهای قم که بپرســی، شــاید کودک زردآلو 
فروش کنار رودخانه را یادشــان بیاید. نگاه معصومش 
را بــه تک‌تــک آدم‌هایــی کــه از آن‌جا می‌گذشــتند، 
و  بیایــد  یکــی  تــا  می‌کــرد  التمــاس  می‌دوخــت. 
زردآلوهایــش را بخرد. تا شــاید با همــان دو قرانی که 
درمی‌آورَد و می‌بَرد خانه، سفره‌ی شام چهار نفره‌شان 

خالی نماند. 
کلاس ششــم بود که بین بچه‌ها پیچید چشــم پدرش 
آب آورده و خانه‌نشین شــده. دیگر نمی‌توانست برود 
مدرســه؛ باید کار می‌کــرد تا خرج خانــه و دوا درمان 
پدرش را دربیاورد. پســر ده دوازده ســاله‌ی روســتای 
شــاه‌زاده‌ اســماعیل، از همان‌وقت مجبور شد دست 
بــه هــر کاری بزنــد؛ دباغــی، برف‌روبــی، کارگری و 
فروشندگی. خیلی وقت‌ها کتک خورد. خیلی وقت‌ها 
از زور درد گریــه کــرد. خیلی‌وقت‌ها خــودش چیزی 
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نخورد تا خواهر و مادر و پدر بیمارش، شب سرِ گرسنه 
زمین نگذارند. خیلی وقت‌ها دید که بابا زجر می‌کشد 

و او هیچ کاری نتوانست برایش بکند...
وقتی از پادگان یکم شکاری فرار کرد و شد جزو سرباز 
فراری‌هــای نهضت امــام، فقط یک‌جا می‌توانســتی 
پیدایش کنی؛ خیابان چهارمردان قم. صبح تا شبش 
همان‌جــا می‌گذشــت، بیــن آن همه جوان پرشــور و 

حرارت انقلابی.
محافــظ بیت امــام، پاس‌بخــش انتظامات، مســئول 
انتظامات ســپاه؛ این‌ها مســئولیت‌هایش تــا قبل از 
شــروع جنگ بــود. جنگ که شــروع شــد، فقط یک 
دغدغه داشــت؛ دفاع از اسلام. تا وقتی عملیات بود، 
می‌رفــت جبهه. وقت‌هایی هم کــه خبری توی جبهه 
نبــود، می‌آمــد قم و مســئولیت اعــزام نیرو را دســت 
می‌گرفت. فرمانده سپاه قم، هرجا کم می‌آورد، دست 
به دامنش می‌شد. حکم ستون سپاه را داشت برایش.
عملیات فتح‌المبین مســئول گروهــان بود و عملیات 
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رمضان، فرمانده گردان مالک اشــتر. سال 62 وقتی 
مســئولیت گردان امام ســجاد را بهش پیشــنهاد 
دادند، با همه دل‌مشــغولی‌هایش قبول کرد. یک‌ماه 
هرچه توانســت برای گردان و نیروهایش مایه گذاشت 
تا شــب عملیات آبروداری کنند برای نظام و انقلاب؛ 
ولی انگار قســمتش نبود به شب عملیات برسد. خدا 
زودتر از همه شــهدای والفجر 4 خوانده بودش؛ ناصر 

جام شهریاری... 
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 دعوای‌مان که می‌شد، کتکم نمی‌زد؛ می‌گذاشت سر 
ســفره تلافی همه چیز را در می‌آورد. تا می‌دید مامان 
یک غذای خوش‌مزه درســت ‌کرده، ســریع چندتا از 
موهایــش را می‌کَند و می‌ریخت توی غذایم. می‌گفت 
»آخ جون غذات مویی شد، دیگه نمی‌تونی بخوری.« 
لب به غذا نمی‌زدم. می‌رفتــم کنار. بق کرده نگاهش 
می‌کردم. دولپی هم غذای خــودش را می‌خورد، هم 
من را. زیر‌ زیرکی نگاهم می‌کــرد و برای اینکه حرصم 
را دربیــاورد، می‌گفــت »آبجی! نمی‌خــوری؟ خیلی 
خوش‌مزه‌ســت ها.« از سر ســفره که بلند می‌شدم و 
قهر می‌کــردم، می‌آمد دنبالم. صورتم را می‌بوســید. 

می‌گفت »آبجی! ببخش. اشتباه کردم.«
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نشســته‌ام و باحســرت نگاهــش می‌کنم. خم شــده 
روی کتــاب و دفتــرش و دارد تندتند مشــق‌هایش را 
می‌نویســد. سرش را بلند می‌کند. معنی نگاهم را زود 

می‌فهمد.
- آبجی! تو هم دوست داری درس بخونی؟

- آره.
- خــب اینکه غصــه نداره، خــودم می‌رم اســمت رو 

می‌نویسم.
- ولی بابا که پول نداره خرج مدرسه من رو بده.

- فکرش رو نکن. خــودم می‌رم کار می‌کنم، پولش رو 
درمیارم.

حیف، نشــد بروم. نه اینکه ناصر بزنــد زیر قولش، نه. 
دوره طاغــوت بــود، وضعیت مدارس هــم ناجور. بابا 

راضی نشد به رفتنم.
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به تغذیه‌های مدرســه لب نمی‌زد. شــده تا خود ظهر 
گرسنه بماند، می‌ماند؛ ولی شیر و موز و خوراکی‌هایی 
که به‌مان می‌دادند، نمی‌خورد. می‌گفت »بچه‌ها! اینا 
مال یهودی‌هاست، مال کشــورهای کافره. نفت ما رو 

می‌گیرن، عوضش اینا رو به‌مون می‌دن.«
همه چیزمان با هم بود. می‌دیدیم ناصر نمی‌خورَد، ما 

هم لب نمی‌زدیم.
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توی راه مدرسه، جلوی ناصر را گرفته بود و همین‌طور 
بی‌خودی زده بود توی گوشــش. ناصر هم یک سنگ 
پرت کرده بود سمتش. به دستش خورده بود و شکسته 
بود. تا چند وقت ناراحت بود. می‌گفت »چه اشتباهی 
کردم! چرا با ســنگ بهــش زدم؟« می‌رفت پیشــش. 
گریــه می‌کــرد. می‌گفــت »توروخدا مــن رو ببخش. 
نمی‌خواستم دســتت این‌طوری بشــه.« بخشیدش، 
همان روزها. باز با هم رفیق شــدند. فاصله سنی‌شان 
یک‌سال بود، ولی فاصله شهادت‌شان به یک هفته هم 

نرسید؛ ناصر این هفته، داوود هفته بعد.
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ده یازده ســال‌مان بود که درس و مدرسه را گذاشتیم 
کنــار و رفتیــم دنبــال کار. یعنی چاره نداشــتیم. من 
که بابا نداشــتم، ناصر هم یک پدر مریض داشــت که 
کلی خرج دوا و درمانش می‌شــد. راه می‌افتادیم توی 
خیابان. ناصر رویش بیشــتر از مــن بود. توی تک‌تک 

مغازه‌ها سرک می‌کشید.
- آقا شاگرد نمی‌خواید؟

بعضــی جاهــا که فقــط یک شــاگرد می‌خواســتند، 
نمی‌رفــت. می‌گفتم »خــب تو برو این‌جــا، من می‌رم 
یــه جای دیگه.« می‌گفت »نه، با هــم اومدیم، با همم 

می‌ریم سرکار.« 
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ایستاده بود بیرون مغازه. گریه می‌کرد و با اوستا حرف 
می‌زد.

- آقا! بابام مریضه، باید ببریمش دکتر. هیچی پول تو 
خونه نداریم. این هفته حقوقم رو زودتر بدید.

بی‌انصــاف با آن دســت‌های ســنگینش، چنان توی 
گــوش ناصــر زد که خون‌هــای دماغش پاشــید روی 

شیشه.
خون‌ها تا چند روز روی شیشــه مغازه بود. پاک‌شــان 
نمی‌کردم. می‌گفت »خب، چرا پاک‌شون نمی‌کنی؟« 
می‌گفتــم »اینــا فعــاً باید این‌جــا بمونــه، می‌خوام 

مردونگیت به کل محل ثابت بشه.« 
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پارو را می‌انــدازم زمین. می‌گویم »ناصر! من که دیگه 
نمی‌تونــم.« دســت‌هایش بدتر از من کرخت شــده. 
به‌زحمت دســته‌ی پارو را می‌گیرد. چند بار نصفه‌نیمه 
پرش می‌کند. به‌زحمت تا لب پشــت‌بام می‌برد و بعد 
همــه را می‌ریزد توی کوچه. زورمــان به این همه برف 

نمی‌رسد. هنوز خیلی بچه‌ایم برای این‌جور کارها.
لباس‌مان درســت و حسابی نیست. نشسته‌ایم. از زور 
ســرما می‌لرزیم. به پارو و برف‌های تلنبار شــده روی 
پشت‌بام نگاه می‌کنیم و قلمبه‌قلمبه اشک می‌ریزیم. 
الآن اســت که صاحب‌خانه بیایــد و هرچه از دهانش 

درمی‌آید، بارمان کند. 
□

تــا آمــد بالا و مــن و ناصر را بــا آن وضع و حــال دید، 
خودش هم به گریه افتاد. گفت »بچه‌ها! بســه دیگه. 
بیاییــد پایین. بقیه‌ش رو می‌دم شــوهرم پــارو کنه.« 
نفری ســه تومان باهاش طی کرده بودیم، نفری شش 

تومان به‌مان داد و فرستادمان خانه.
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پاکت و ترازو، یک ســنگ پنج کیلویی و یک گلوله نخ. 
این‌ها را با یک خروار نمک می‌دادند به‌مان.

شده بودیم مسخره‌ی بقیه. کلی به‌مان می‌خندیدند. 
- بابا چه حوصله‌ا‌ی دارید شــما! همین‌طوری بریزید 

بره. کی می‌فهمه؟
نمک را می‌گذاشــت توی تــرازو. این‌قدر کم و زیادش 
می‌کرد، این‌ور و آن‌ورش می‌کرد تا میزان شــود. بقیه 
اصلًا نمی‌کشیدند. همین‌طور پاکت‌ها را پر می‌کردند 
و درش را می‌بستند. می‌گفتم »ناصر! راست می‌گن. 
چرا این‌قــدر بهش گیر مــی‌دی؟« می‌گفت »عباس! 
کاری به حرف اونا نداشته باش. بذار پولی که می‌بریم 
خونه، حلال باشه.« شب به شب نصف بقیه دست‌مزد 

می‌گرفتیم و می‌رفتیم خانه. 
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برای گونی‌بافی هــم باید مصاحبــه می‌دادیم. وقتی 
فهمیدنــد من پدر نــدارم و ناصر هم یــک پدر مریض 
دارد، گفتند برید پی کارتان. پیش خودشان فکر کرده 
بودند حالا که نداریم و بی‌کس و کار، حتما دست‌مان 
کج اســت و دزدی می‌کنیم. بار اولی نبود که به‌خاطر 
این‌جور چیزها، ســرمان بی‌کلاه می‌ماند. من حرص 
می‌خــوردم. ناصر عیــن خیالش نبــود. می‌گفت »به 
جهنم که قبــول نکردن. خدا بزرگــه. می‌ریم یه جای 

دیگه.« 
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بعدهــا برایــم گفت؛ بعد از شــهادت ناصر. همســایه 
دیوار به دیوار خانه قدیمی‌مــان بود. می‌گفت »صبح 
‌به ‌صبح می‌اومدم پشــت دیوار خونه‌تون می‌نشستم، 
فقط برای اینکه صدای ناصر رو بشــنوم. عاشــق قرآن 

خوندن‌هاش بودم.« 
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تا صدا را شنید، دوید توی کوچه. 
- برای چی سر پدرت داد می‌زنی؟

- زور می‌گه.
- خــب بگه. پدر و مادر این‌‌قدر احتــرام دارن که توی 
قرآن اومده صدات رو روشون بلند نکن. اون‌وقت تو با 

پدرت این‌طوری صحبت می‌کنی؟
نشســته بــود کلــی برایــش حــرف زده بود. بــه قول 

خودمان، نهی‌ازمنکرش کرده بود. 
□

ناصر که شهید شــد، آمده بود در خانه. گریه می‌کرد. 
می‌گفت »هنــوز صداش، حرفــاش، نصیحتاش توی 

گوشمه. خیلی مدیونم بهش.«
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آن موقع‌هــا، کفش‌هــا ضمانت شــش ماهه داشــت. 
می‌شــد طرف کفش را می‌خرید، ‌بعد دو سه ماه یکهو 
جلویش دهان باز می‌کرد. می‌آورد پس می‌داد و یکی 
دیگــر می‌گرفت. تا وقتی ناصر تــوی کفش ملی بود، 
کفش مــا هم تأمین بــود. دیدنش که می‌رفتیم، ســه 
چهار جفت کفــش برای‌مان مــی‌آورد؛ از همان‌هایی 
که صاحب‌هایش پس آورده بودند. یک دســتی که به 
ســر و رویش می‌کشــیدیم و یک واکس حسابی که به 
خوردش می‌دادیم، می‌شــد نویِ نو. می‌پوشیدیم و با 

همان‌ها جلوی بقیه پُز می‌دادیم. 
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سرِ پخش اعلامیه دســتگیرش کردند. چهل و هشت 
ســاعت تــوی اراک بازداشــت بــود. وقتی برگشــت، 
صاحــب کارش کــه قضیــه را فهمیده بود، افتاد ســر 
لج که تا نگویی درود بر شــاه، نمی‌گذارم برگردی ســر 
کار. گفتــه بود »نمی‌گم.« گفته بــود »نگی، اخراجت 
می‌کنم.« گفته بود »حاضرم بی‌کار بشم؛ ولی درود بر 
شــاه نگم.« آخرش هم نگفت. اخراجش کردند. رفت 

دنبال یک کار دیگر.
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هــر روز خدا با یک بغل اعلامیه می‌آمد خانه. بابا کلی 
حرص می‌خورد از دستش. 

- بچه‌جون! این کارا چیه می‌کنی؟ آخرش می‌گیرنت، 
پدرت رو درمیارن.

سرش را می‌انداخت پایین.
- بابــا! اگه همه بخــوان این‌طوری فکــر کنن، وضع 

مملکت همین‌طوری که هست، می‌مونه. 
□

دلش نمی‌خواست بابا حرص‌ و جوش بخورد. اعلامیه 
که می‌آورد، می‌داد دســت من. می‌گفت »آبجی! زود 

قایمش کن. آقاجون ببینه، اذیت می‌شه.«
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شب که از سرِ کار برمی‌گشــتیم، تازه می‌رفتیم سراغ 
اعلامیه‌های‌مــان. تا نصفه‌شــب،‌ گاهی هــم تا خود 
صبح، پخش کردن‌شــان طول می‌کشــید. کم که نه، 

زیاد پیش می‌آمد وقت خوابیدن هم پیدا نکنیم.
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همیشه در خانه را باز می‌گذاشتمٰ. آن‌هایی که می‌خواستند 
از دست ساواکی‌ها فرار کنند، می‌آمدند تُو و قایم می‌شدند. 

□
یکی با لگد محکم کوبید به در. یکهو چندتا کماندو با هم 
ریختند توی خانه. حســابی ترســیده بودم. دنبال‌شــان 
می‌دویدم و قسم‌شان می‌دادم »من شعار ندادم. من مرگ 

بر شاه نگفتم. توروخدا زندگیم رو به هم نریزید.«
□

نشسته بود رو به ‌رویم و زل زده بود توی چشم‌هایم. من هم 
داشــتم با آب ‌و تاب برایش تعریف می‌کردم. »آره داداش! 
این گاردی‌های لعنتی اومدن تو و از سر تا ته اتاق رو با اون 
چکمه‌های گلی و کثیف‌شــون رفتن.  هر چی قسم‌شون 
دادم شما رو به ‌خدا،‌ شما رو به ‌امام حسین نکنید، گوش 
نکردن.همه زندگیــم رو ریختن به هم.« تــا این را گفتم، 

صدای خنده ناصر رفت هوا.
- خواهــر من! معلومه گوش نمی‌دن. اونــا که خدا و امام 
حسین سرشون نمی‌شه. باید به شاه قسم‌شون می‌دادی. 

می‌گفتی جون شاه برید، حتما می‌رفتن.
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دم حــرم بودیم که خبــر پیروزی انقلاب را شــنیدیم. 
یک‌دفعه همان‌جا، جلوی آن همه آدم، پرید توی بغلم. 
یقــه‌ام را گرفته بــود و زارزار گریه می‌کرد. جدی‌جدی 
داشــت خفه‌ام‌ می‌کــرد. گفتــم »چه خبرتــه، خفه‌م 
کــردی؟« گفت »عباس دیدی؟! دیدی زحمت‌هامون 

هدر نرفت.«
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یک‌جایی بود نزدیک ســه‌راه موزه. منافقین می‌آمدند 
آن‌جا، بچه انقلابی‌ها هم. حرف می‌زدند و جر و بحث 
می‌کردند. ناصر هم می‌رفت. اطلاعات سیاســی‌اش 
خــوب بــود؛ بس که می‌نشســت پای ســخنرانی این 
روحانــی و آن روحانــی. دیگر یــاد گرفته بــود چطور 

منافق‌ها را مجاب کند.
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گفت »حاج خانوم! اینا رو یکی داده براتون بیارم.« 
- کی آخه؟ ما که کسی رو نداریم. 

- گفته اسمش رو نگم. 
خیلی شــب‌ها نــان خالی هــم توی سفره‌شــان پیدا 
نمی‌شــد، دیده بــود وضع مــا بدتر اســت، گفته بود 

همین یک ذره برنج و روغن هم...
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دود و دمــی‌ بــه ‌راه انداخته بودند که نگــو. گفته بود 
»آخــه ایــن کارا چیه شــما می‌کنید؟!« نشســته بود 
کلی برای‌شــان حــرف زده بود. یک‌جورهایی بســاط 
دود و دم‌شــان را کرده بود جلسه بگو و بخند. آخرش 
یکی‌شــان بلند شــده بود، رفتــه بود پیشــانی‌اش را 
بوســیده بود. گفته بود »اگه همه اخلاق تو رو داشتن 
و این‌طوری نهی‌ازمنکر می‌کردن، این‌قدر توی جامعه 

فساد نبود.« 
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رفتم ســر بزنم بهش. گفــت »خوب کاری کــردی اومدی. 
می‌خوام برم بیرون کار دارم. بشین پشت دخل، این مرغ‌ها 
و تخم‌مرغ‌هــا رو  برام بفــروش تا برگــردم.« چند وقتی بود 
توی دورشــهر یک مغازه اجاره کرده بود و از این‌جور چیزها 
می‌فروخت. گفتم »حالا قیمتش چند هست؟« گفت »مرغ 

کیلو شیش تومن، تخم‌مرغ سه تومن.«
□

یک خانومی ‌آمد قیمت مرغ‌ها را پرســید. گفتم »کیلو سه 
تومن.« دوتا مرغ گرفت و رفت. به ســاعت نکشــیده، همه 

مرغ‌های مغازه فروش رفت. 
□

گفتم »ناصر! چقدر قدمم خوب بود. همه مرغ‌هات فروش 
رفت.« گفت »کیلو چند فروختی؟« گفتم »همون که خودت 
گفتی؛ سه تومن.« زد توی سرش. »پسر! اونا کیلویی شیش 
تومــن بود.« گفتم »ای داد بیــداد! چیکار کنیم حالا؟«  در 
یخچــال را بــاز کرد. دوتــا نوشــابه درآورد. گفــت »اول این 
نوشــابه‌ها رو می‌خوریم، جیگرمون خنک بشه، بعدش هم 

می‌ریم خونه. اونی که روزی‌رسونه، خودش می‌رسونه.« 



32

دســتِ خودش نبود. بچه‌یتیم کــه می‌دید، انگار یک 
چیزی روی دلش سنگین می‌شد. بغضش می‌گرفت. 
می‌گفــت »عباس! تو بابا نداشــتی، منم که داشــتم، 
از یتیــم بدتر بــودم. درد این بچه رو مــا می‌فهمیم.« 

نمی‌توانست بی‌خیال از کنار بچه‌یتیم‌ها بگذرد. 
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گفتــه بودند نمی‌شــود که همــه‌ی گروگان‌هــا تهران 
بماننــد، از جهت امنیتی صلاح نیســت. پخش‌شــان 
کرده بودند توی کل ایران. ســهم قم شده بود نوزده‌تا 

گروگان. 
□

نصفه‌شــب، تــک ‌و تنهــا، با لباس شــخصی پســت 
مــی‌دادم. دیدم یک چیزی مثل گربه پرید روی دیوار. 
اســلحه‌ام را گرفتم سمتش و محکم داد زدم »ایست!« 
یکهو صدای ناصر بلند شــد. »منــم منم، نزن.« گفتم 

»آخه داداش من، روی دیوار چیکار می‌کنی تو؟«
مســئول گروگان‌های لانه‌ی جاسوسی بود. آمده بود 

امتحانم کند، ببیند حواسم به کارم هست یا نه.
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امام که بیمارســتان قلب بستری شد، دیگر توی حال 
خــودش نبود. دور حیاط راه می‌رفــت. گریه می‌کرد، 
قــرآن می‌خوانــد. می‌گفتم »مــادر! چــرا این‌طوری 
می‌کنی؟« می‌گفت »نگــران امامم. اگه امام طوریش 

بشه...« باز گریه می‌کرد. 
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می‌خواستم وام بگیرم، آمد ضمانتم را کرد. 
□

چند ماهــی برای کار مجبور شــدم بروم اهــواز. توی 
تمام این ماه‌ها خودش می‌رفت، قسط‌هایم را می‌داد. 
یک‌بار نشــد زنــگ بزند و منتش را بگذارد روی ســرم. 
می‌گفــت »می‌دم که قســطات عقب نیفتــه. هر وقت 

داشتی و برگشتی، پَس‌شون بده.« 
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- مادر! بگو راضی‌ام. بگو تا خیالم راحت بشه. 
افتاده بود به دســت‌ و ‌پای مادر. مــادر هم هیچ‌جوره 
رضایت نمی‌داد. خب حق داشــت. بعــد از فوت بابا، 
امیدش بــه همین تک پســرش بــود. نمی‌توانســت 
دل بکَنــد. گریه می‌کــرد. می‌گفت »می‌خــوای ما رو 
همین‌طوری به امون خدا بــذاری، کجا بری؟ نه. من 

راضی نیستم.«
ول‌کــن نبود که. این‌قدر گفت تا آخر تحمل مادر تمام 

شد.
- چیکارت کنم که داری این‌جوری التماس می‌کنی؟ 

می‌خوای بری، برو.
□

هر وقت از منطقه زنگ می‌زد، سفارش مادر را می‌کرد.
- مواظبش بــاش. دلداریش بده. نذاری یه وقت گریه 

کنه. 
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اوضاعــی بود که نگــو. یک‌وقت توی یــک منطقه که 
خیلــی مهم هــم نبود، کلــی رزمنده می‌فرســتادند. 
آن‌وقــت یک جایی کــه درگیری زیاد بــود و نیرو لازم، 

می‌ماندیم دست خالی. برنامه‌ریزی نبود دیگر. 
می‌نشســت همه را ردیف می‌کرد. این‌جا این‌قدر نیرو 
می‌خــواد، این‌جــا این‌قدر، این‌جا این‌قــدر. هر کس 
نمی‌دانســت، فکر می‌کرد کمِ کم ده ســالی این کاره 

بوده. دیگر نه جایی نیرو کم می‌آمد، نه زیاد. 
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تــا ناصر بود،‌ نوبت به بقیه نمی‌رســید. ســخنرانِ اول 
اعزام نیرو بود. 

□
نشــد ناصر بــرود ســخنرانی کنــد و حرفــی از احمد 
ســکوتوره نزنــد. طــرف رئیس‌جمهــور گینه بــود. از 
آن‌هایــی که زیــاد میانجی‌گــری می‌کرد بــرای صلح 
ایران و عراق. می‌گفت »فلانــی آمده پادرمیانی کرده 
‌که با هم صلح کنید. نه، ما تســلیم نمی‌شویم، تا آخر 

ایستاده‌ایم.«
همین را دســت گرفته بودیم برایش. تا می‌دیدیمش، 
می‌گفتیــم »احمــد ســه موتــوره چطــوره؟ خوبه؟« 
می‌خندیــد. می‌گفــت »من این همه حرف حســابی 

زدم، شما فقط همینش رو گرفتید.« 
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وارد بود به شــنا. این را من می‌دانســتم؛ اما بچه‌های 
گردانش که صبح به ‌صبح همراهش می‌رفتند آموزش 
شنا که نمی‌دانســتند. این‌قدر قلپ‌قلپ آب می‌خورد 
و الکــی دســت و پا می‌زد که همه باورشــان می‌شــد 
ناصر بدتر از خودشــان، تا حالا یک‌بار هم تنش به آب 

نخورده. 
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مانع کم نبود تا آن‌جــا؛ همان‌جایی که عراقی‌ها زیاد 
پُــزش را می‌دادند. همان‌جایی که بهش لقب دژ داده 
بودند و کلی مانع کاشــته بودند ســر راهش که کسی 
حتی فکــر گرفتنش را هم نکند. اما بــرای ناصر فقط 
چهل و پنج دقیقه کافی بود که همه این‌ها را رد کند و 

پاسگاه زید عراق را بکند پاسگاه زید ایران. 
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گفتم حالا که بچه‌دار شــده، راحت‌تــر حرفم رو قبول 
می‌کنه. گفتم »مادر دیگه بچه‌دار شــدی، شــرایطت 
فــرق کــرده، بیشــتر باید بــه زن و زندگیت برســی.« 

دست‌هایم را توی دست‌هایش گرفت.
- مادر! نمی‌شه که امام رو تنها گذاشت، می‌شه؟!
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سمیه بود و بابا بود و یک موتور. همه جای قم را با همان 
موتور گشــته بودنــد. خیلی وقت‌ها رفته بودند ســپاه. 
خیلی وقت‌ها هــم رفته بودند خانــه‌ی عمه. همین‌ها 
سمیه را بدعادت کرده بود. ناصر که شهید شد، خیلی 
بهانــه می‌گرفت. یک‌روز پدربزرگــش بغلش کرده بود و 
با هم رفته بودند ســپاه. تا گذاشــته بودش روی زمین، 
راهش را گرفته بود و رفته بود سمت اتاق ناصر. دیده بود 
نیست،‌ زده بود زیر گریه. هرچه کرده بودند، آرام نشده 

بود. فقط گریه کرده بود و گفته بود »بابا.«
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نمی‌دانم نذر کرده بود، عهد بســته بــود، هرچه بود، 
روزه‌ی دوشنبه پنج‌شــنبه‌اش ترک نمی‌شد. هر هفته 

باید می‌گرفت.
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بازیکن که نه، بازی خراب‌کن بود. می‌آمد وسط، فقط 
بــرای اینکه بازی بچه‌ها را خــراب کند. وقتی می‌دید 
حسابی گرم شــده‌ایم و رفته‌ایم توی نخ بازی، توپ را 
محکــم پرت می‌کرد؛ این‌قدر که معلوم نمی‌شــد کجا 
رفتــه. حال همه بچه‌ها را می‌گرفــت. یک‌نفر می‌رفت 
دنبــال توپ، بقیه هم می‌افتادیــم دنبال ناصر. آرزوی 

یک والیبال درست و حسابی را گذاشت به دل‌مان. 
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همه کیپ تــا کیپ نشســته بودند. از فرمانده ســپاه 
گرفتــه تــا بقیــه‌ی بچه‌هــا. بلندگــو را دادیم دســت 
ابوســعید. بنده‌خدا تا می‌آمد بــرود توی حس و حال 
و یــک چیزی بخوانــد، ناصر یکهو بی‌هــوا داد می‌زد 
»صلــوات، تکبیر.« کل مجلس را می‌ریخت به هم. آن 
وسط فقط یک‌نفر می‌خواست ناصر را نگه دارد، دهان 
و دســت‌هایش را ببندد و جلــوی تخس‌گری‌هایش را 
بگیــرد. دل‌مان را گرفته بودیم و تا آخر عروســی فقط 

می‌خندیدیم. اشک همه را درآورد آن شب. 
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فاطمــه را بغل کــرد. آرام صورتش را بوســید و بعد توی 
گوشــش اذان و اقامه گفت. داشت زیرچشمی ‌نگاهم 

می‌کرد. 
- چیه خواهر تو همی؟ 

- نه داداش!
خودش تا ته قضیه را خواند. 

- آبجــی! یه‌وقت ناشــکری نکنی که خــدا بهت دختر 
داده. خدا در رحمت رو به‌ روت باز کرده، در بهشت رو. 
خندیدم. »اگــه این‌قدر دختر خوبــه، پس چرا خودت 

دوست داشتی بچه‌ی دومت پسر باشه؟« 
- من مســئله‌م فرق می‌کنه. از خدا خواسته‌م اگه قراره 
شــهید بشم، یه پســر بهم بده که بعد رفتنم مرد خونه‌م 

باشه. 
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ســه بار مجروح شــد. هر ســه بار هم ترکــش خورد به 
پایــش. دو ســه روز، ‌نهایــتِ نهایت یک‌‌ هفتــه، تمام 
اســتراحتش برای مجروحیت‌هایــش، همین‌قدر بود. 
بلند می‌شــد با همان پای لنگ و مجروح راه می‌افتاد. 
می‌گفتیم »اقلًا صبر کن پات خوب بشه.« می‌خندید. 

می‌گفت »خوب می‌شه خودش.«
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نشســته بود یک گوشــه و یک چیزهایی می‌نوشــت. 
گفتــم »داری چیــکار می‌کنی؟« گفت »مــن که غیر 
ایــن خونه چیزی نــدارم، می‌خوام وصیــت کنم یکی 
از اتاق‌هــای این خونه مال شــما باشــه، اون یکی هم 
مــال زن و بچه‌هام. نمی‌خوام بعد رفتنم، بی‌ســرپناه 
بمونید. احترام‌تون به‌عنوان یه مادر باید حفظ بشه.« 
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یک خواهر و برادر که بیشتر نبودیم. زود به ‌زود دل‌مان 
تنگ می‌شــد برای هم. یــک‌روز درمیان می‌آمد ســر 
می‌زد بهم. بچه‌ام را بغل می‌کرد و راه ‌به ‌راه می‌بوسید. 
بــازی می‌کرد و قصه می‌گفت برایش. بیشــتر وقت‌ها 
هــم موقع رفتن پــول می‌داد بهش. هرچــه می‌گفتم 
»داداش! این کارها رو نکن بچه لوس می‌شه،« گوش 
نمی‌کــرد. می‌گفت »بذار حداقل یه خاطره از داییش 

داشته باشه.« 
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- مامان! شــما همه‌ش نذر و نیــاز می‌کنید نمی‌ذارید 
من شهید بشم. هی می‌رم زخمی ‌می‌شم، برمی‌گردم. 
بغضی که انگار توی گلویش مانده بود، فرو داد. »تو رو 
به‌ خدا، تو رو به امام حســین دیگه نذر نکن مادر، بذار 

به آرزوم برسم.« 
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چندمتر آن طرف‌تر را نشــان داد؛ چندمتر آن طرف‌تر 
از قبــری که نشســته بودم. گفت »آبجــی! چند وقت 

دیگه می‌شینی اون‌جا و برام فاتحه می‌خونی.« 
□

حــالا هــر وقــت مــی‌روم گلــزار، مــی‌روم همان‌جا. 
همان‌جایی که خودش نشــانم داده بود؛ چندمتر آن 

طرف‌تر از قبر پسر همسایه‌مان. 
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دکترها حــرف آخــر را زده بودند. دلم نمی‌خواســت 
باور کنــم؛ ولی چاره‌ای نبود. زندگی بــا یک پا را باید 

می‌قبولاندم به خودم. 
□

- من نمی‌ذارم.
- یعنی چــی نمــی‌ذاری؟! پاش عفونت کــرده، باید 

زودتر قطع بشه.
جلوی آن همــه دکترِ خارج دوره دیده، ایســتاده بود 
و حــرف خــودش را می‌زد. خــواب دیده بــود. با چه 
زحمتی خودش را رســانده بود تهــران که نگذارد پای 

من را قطع کنند.
□

خودم را می‌اندازم روی جنــازه. گریه امانم نمی‌دهد. 
توی حال خودم نیســتم. دلم می‌خواهد همه بفهمند 
پاهایم را از او دارم. داد می‌زنم »ناصر! بلند شــو. بلند 

شو نگاه کن. ببین! با دوتا پاهام اومدم تشییعت...«
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مرتــب می‌آمــد دیدنم. نمی‌توانســت، تلفــن می‌زد و 
حالم را می‌پرســید. بــار آخر که آمد، تــوی اتاق عمل 
بودم. نشــد ببینمش. روی تختم یادداشــت گذاشته 
بود. »شــاید دیگر همدیگر را نبینیــم. امیدوارم من را 

ببخشی.«
□

حــالا نوبت من بود کــه ملاقات‌هایــش را پس بدهم. 
رفتم دیدنش؛ گلزار شهدا، قطعه 3، ردیف 15.
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هــی رفت،‌ هی برگشــت. انــگار دلش آرام نمی‌شــد. 
می‌خواســت بیشــتر نگاه‌شــان کند. بار آخــر خیلی 
سفارش ســمیه‌ی دو ساله و سعید شــش ماهه‌اش را 
کرد. دلش می‌خواســت خــوب تربیت شــوند. نگران 

آینده بچه‌هایش بود. 
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گفت »محمد بنیادی گفته گردان امام سجاد فرمانده 
نداره، بیا مســئولیتش رو قبول کــن. قول صددرصد 
بهش نــدادم؛ ولی اگه قول می‌دی کمکم کنی، قبول 

می‌کنم.«
فردای همان روز دوتایی ســاک‌مان را بســتیم و رفتیم 
اهواز. همه‌ی لشــکر رفته بودند ســرپل ذهاب، فقط 
مانــده بود گــردان مــا. چنــد روزی توی مقر لشــکر 
ماندیم و نیروها را سازماندهی کردیم. گردان که سر و 
سامان گرفت، راه افتادیم سمت سرپل ذهاب. هر روز 
برنامه‌ی آموزشــی‌مان به‌راه بود. یکی دو شب درمیان 
هم باید می‌رفتیم راهپیمایی. این‌قدر توی این یک‌ماه 
خــوب روی نیروها کار کرد که گردانی که دیرتر از همه 
آماده شده بود و تقریباً کسی رویش حساب نمی‌کرد، 
شــد گردان عملیاتی والفجر 4. فقط حیف؛ حیف که 

خودش نرسید به عملیات. 
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گفت »این‌طوری نمی‌شه.«
همــه‌ی ســیصدتا نیروی گــردان را جمع کــرد. گفت 
»دوســت ندارم پشت ســر هم حرف بزنید. هر کی هر 
حرفــی داره، همین‌جا بزنــه.« خیلی‌ها بلند شــدند 
و همان‌جــا حرف دل‌شــان را زدنــد. از جابه‌جایی‌ها 
گفتند، از اینکه چرا فلانی این‌جاســت و فلانی آن‌جا. 
چــرا ایــن کار را کردیــد و آن کار را نکردید. گذاشــت 
صحبــت بچه‌ها که تمام شــد، جــواب همــه ایرادها 
و اشکال‌های‌شــان را داد. آن‌هایــی کــه می‌دانســتم 
یک‌جورهایــی توی آن ماجراها، تــوی آن اتفاقاتی که 
پیش آمــده دخیل‌ بوده‌اند، خیلی‌های‌شــان به گریه 

افتادند. 
بعــد از آن جلســه، دیگــر همــه چیز تمام شــد. همه 
حرف‌های در گوشــی و غیبت‌ها و پچ‌پچ‌ها، همه تمام 

شد.
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نشســته‌ایم دور آتش. هنوز مانده تا بســاط چای‌مان 
آماده شــود. از چادر می‌زند بیرون. یک‌راست می‌آید 
ســمت ما. کاغذ توی جیبش را درمــی‌آورد. از اول تا 
آخــرش را می‌خواند، بعد ریز ریــزش می‌کند و همه را 
می‌ریزد وسط شــعله‌های داغ آتش. می‌گویم »ناصر! 

این چی بود؟ چرا سوزوندیش؟«
- نامــه‌ی خانومم بود. نوشــته بود بچه‌هــا دل‌تنگتن. 
بهونه‌‌ت رو می‌گیرن. پاره‌ش کردم که پابندم نکنه، که 

عشق پدر فرزندی، بی‌موقع کار دستم نده. 
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سر ناهار یکهو گفت »بچه‌ها! من می‌خوام برم حمام. 
کی میاد؟« من و ناصر،‌ آقای فتحی و ناصر حمزه‌ای؛ 

چهارتایی راه افتادیم رفتیم. 
 □

ســرش را با چفیه بســته بود. دم در حمام یکی گفت 
»آقاناصر! نورانی شدی. خبریه؟« خندید. »ان‌شاءالله 

نزدیکه.«
فاصله غسل و شهادتش، به یک ساعت هم نرسید.
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ایســتاده بود جلوی آینه. داشــت ریش‌هایش را شانه 
می‌کرد. یکهو بی‌مقدمه گفت »علی! می‌دونی به این 

ریش‌ها چی میاد؟« گفتم »نه، چی میاد؟«
- چقدر قشنگ می‌شه اگه این‌ها به خون آغشته بشه.

□
تیر از پشــت خورد بهش. خون بالا آورد. همه خون‌ها 
ریخت روی محاســنش. دلم لرزید. روزها را شــمردم. 

هنوز یک هفته نگذشته بود از حرفش.
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نشســته‌ام کنارش. سرش را گذاشــته‌ام روی پاهایم. 
ماشــین دارد با ســرعت دســت‌اندازهای جــاده را رد 
می‌کنــد. نگاهم به لب‌هایش می‌افتــد. دارند آرام‌آرام 
تکان می‌خورند. سرم را می‌برم جلو. دارد شهادتینش 
را می‌گویــد. دل توی دلم نیســت. خداخــدا می‌کنم 
زودتر برســیم. شاید بتوانند برایش کاری بکنند. شاید 

بماند. شاید...
نگاهم به لب‌هایش می‌افتــد. دیگر تکان نمی‌خورند. 
می‌زنم توی ســرم. گریه می‌کنم. خاطرات این یک‌ماه 
مثل برق از جلوی چشــم‌هایم رد می‌شــود. دلم آتش 

می‌گیرد. ناصر چقدر راحت از پیش‌مان رفت. 
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وصيت‌نامه

...و شما ای مسلمانان! از همه قشر، سنی و شیعه، بدانید که وظیفه 
شرعی است که از ولی امر مسلمین اطاعت کنید. خداوند در قرآن 
می‌فرمایــد »اطاعت کنید خــدا را و اطاعت کنید رســول خدا را و 
اطاعــت کنید ولی ‌امر را.« و اینک در این زمان، ولی امر، امام امت، 
خمینی کبیر است. خدايا! ياری‌مان كن تا از امام‌مان پيروی كنيم و 

در خط امام، كه همان خط اسلام است، باشيم.
یک تذکر می‌دهم به افرادی که گول خورده‌اند؛‌ دســت از شیطنت 
بازی‌ها علیه روحانیت بردارید و پیرو امام و روحانیت مبارز باشید. و 
اگر تاریخ را مطالعه کنید، می‌بینید که همیشه این روحانیت، حافظ 

اسلام و استقلال مملکت اسلامی بوده‌اند.
و اینک سخنی با تو ای آمریکای خون‌خوار که خون همه محرومان 
در سراسر گیتی به دســت تو و جیره‌خوارانت می‌ریزد... زمانی که 
منافقین... در هفت تیر فاجعه‌ای بزرگ آفریدند و شخصیتی همچون 
شهید مظلوم، عارف بزرگ، بهشتی عزیز و هفتاد و دو تن از یارانش را 
شهید کردند، ای آمریکا ساکت بودی. باز عوامل خائن نفوذی‌شان 
در هشت شهریور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عزیزمان را شهید کردند 
و حالا برای چهار تروریست که به بچه شش ماهه هم رحم نمی‌کنند 
و به دادگاه عدالت اسلامی سپرده می‌شوند و اعدام می‌گردند، سر و 
صدا راه می‌اندازی؟ ولی کور خوانده‌ای، چرا که دیگر حنایت پیش 

مسلمانان  رنگی ندارد... 
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وایت تصویر به ر

شهيد ناصرجام‌شهرياري و پسرش سعيد
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شيراز ـ حرم حضرت احمد بن موسي )شاهچراغ(
شهيد مصطفي برج‌علي‌زاده ـ شهيد ناصر جام‌شهرياری
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ساختمان سپاه قم
سخنراني شهيد ناصر جام‌شهرياري در جمع نيروهاي اعزامي به جبهه
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ايستاده از راست: شهيد جعفر حيدريان ـ شهيد ناصرجام‌شهرياري 
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سال 1361
از راست: حاج غلام‌رضا جعفري ـ حاج بابايي)ابوسعيد( ـ
 شهيد ناصر جام شهرياري ـ شهيد علي اصغر اميني‌بيات)ايستاده(
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